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کـــه بـــه درازا بکشـــند، بـــه ژرفـــا  گاهـــی بیـــش از آن‌ جنگ‌هـــا 
می‌رســـند. گاهی حادثه‌ای که فقط چند روز طول می‌کشـــد، 
می‌تواند برای دهه‌ها، سرنوشت ملت‌ها را دگرگون و نگاه آنان 
به خود، دشـــمن و آینـــده را بازتعریف کند. جنـــگ دوازده‌روزۀ 
اخیـــر میـــان ایـــران و رژیم صهیونیســـتی نیز از همین دســـت 
رخدادهاســـت؛ نبـــردی کـــه در ظاهر کوتـــاه بود، امـــا بازتاب و 
پیامدهـــای آن در جغرافیـــای سیاســـی و فرهنگـــی منطقـــه و 

حتی فراتـــر از آن، گســـترده و مانـــدگار خواهد بود.
ایـــن جنگ فقـــط تقابـــل نظامی نبـــود، بیانیـــه‌ای زنده و 
ملمـــوس از اراده، عـــزت، آمادگی و بلوغ ملتی بود که در بزنگاه 
تاریخـــی با تمـــام وجود ایســـتاد. مـــا در ایـــن دوازده روز، فقط 
صدای انفجار نشـــنیدیم، صدای انسجام شـــنیدیم، صدای 
ایمـــان، هشیاری ملی و از همه بالاتـــر، صدای اعتمادبه‌نفس 

ایرانـــی را بار دیگـــر با گوش جان لمـــس کردیم.
از درون ایـــن آزمـــون بـــزرگ، درس‌هـــایی بیـــرون آمـــد که 
هریـــک می‌توانـــد راهنمای نســـل امـــروز و قطب‌نمای حرکت 
فـــردا باشـــد. ایـــن درس‌ها صرفـــاًً در حـــوزۀ نظامی یـــا امنیتی 
رســـانه‌ای،  فرهنگـــی،  ابعـــاد  در  بلکـــه  نمی‌شـــود،  خلاصـــه 
اقتصـــادی، اجتماعی و حتـــی تربیتی نیز نمود پیـــدا می‌کند.
ملـــت ایران نشـــان داد که عزت، معامله‌شـــدنی نیســـت، 
وحـــدت داخلی از هـــر سلاحی نافذتر اســـت و این‌که جوانان 
این ســـرزمین، ناظر تحولات نیستند، بلکه به‌عنوان بازیگران 
گاه، مسئولیت‌پذیر و نقش‌آفرین در میدان حاضرند. جنگ  آ
دوازده‌روزه بـــه مـــا یـــادآوری کـــرد کـــه افکار عمومـــی جهانی - 
گـــر درســـت مدیریـــت و تغذیه شـــود - می‌توانـــد از مهم‌ترین  ا
گـــر در خدمت حق  جبهه‌هـــای مقاومـــت باشـــد و رســـانه - ا

باشـــد - می‌توانـــد از بسیـــاری سلاح‌ها کارآمدتر ظاهر شـــود.

این جنگ نشان داد که دشمن، برخلاف ظاهر قدرتمند، 
در عمـــق، دچار فرســـودگی و بی‌ریشـــگی اســـت. اســـرائیلی که 
سال‌هاســـت با چتـــر حمایت سیاســـی و نظامی غـــرب، خود را 
شکست‌ناپذیر می‌نمایاند، در برابر ایمان، صلابت و هوشیاری 

محـــور مقاومت، ناچار به عقب‌نشینی شـــد.
در چنین بزنگاه‌هایی اســـت که جایگاه نهادهایی همچون 
صندوق قرض‌الحســـنه شـــاهد نیـــز معنـــا می‌یابد. مـــا به‌عنوان 
نهـــادی کـــه بـــه خانواده‌های معـــزز شـــهدا و ایثارگـــران خدمت 
کنیـــم، خـــوب می‌دانیم کـــه پشـــتوانۀ هر مقاومـــت، نه‌فقط  می‌
در تـــوان نظامـــی، بلکـــه در روحیۀ مـــردم، انســـجام اجتماعی و 
حمایت از کرامت معیشتی و عزت‌نفس خانواده‌ها نهفته است. 
هر شـــهیدی که در راه این کشـــور خون داده، هر خانواده‌ای که 
داغـــدار شـــده و هر فرزندی کـــه در مسیر پدر شـــهید خود ادامۀ 
راه داده، بخشـــی از پیکـــرۀ همیـــن پیروزی‌هاســـت. مـــا بـــر خود 
فـــرض می‌دانیـــم که با تـــوان مالی محـــدود اما نیـــت خالص، در 
ســـنگر خدمت به خانواده‌های ایثار، جهاد خود را ادامه دهیم.
مـــا این جنـــگ را نه‌فقط یک رخـــداد، بلکه به‌عنوان ســـند تاریخی، 
آینه‌ای برای خودشناســـی و چراغی برای آینده می‌بینیم. درســـی که این 
دوازده روز بـــه ما داد، این اســـت که ملتی که درونی قوی باشـــد، از بیرون 
شکسته نمی‌شود و کشـــوری که بر پایۀ ایمان، دانش، اقتصاد مقاومتی و 

فرهنـــگ ایثار حرکت کند، در هیچ تنگنایی متوقف نخواهد شـــد.
در پایـــان، از همـــۀ رزمنـــدگان، مدافعـــان حریـــم امنیت، 
فعالان رســـانه‌ای، خانواده‌های صبور شـــهدا و تمامی کسانی 
کـــه در ایـــن دوازده روز بـــا قلب، قلـــم یا قدم خود، ســـنگری را 
گرم نگه داشـــتند، صمیمانه قدردانی می‌کنم. این صحنه‌ها، 
نه‌فقـــط مایـــۀ غرور که ســـرمایۀ ملـــی ماســـت. بیاییـــد از این 

ســـرمایه، بـــا جـــان و دل محافظت کنیم.

آینه‌ای در برابر ما؛ جنگی دوازده‌روزه، اما پر از معنا
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نیـــرو  و  سلاح  تقابـــل  صرفـــاًً  تاریـــخ،  طـــول  در  جنگ‌هـــا 
نبوده‌انـــد؛ گاه در درون یـــک جنـــگ کوتـــاه، حقیقت‌هایی 
نســـل‌ها  کـــه  اســـت  پنهـــان  ژرف  تجربه‌هـــایی  و  کـــم  مترا
می‌تواننـــد از آن درس بیاموزنـــد. جنـــگ دوازده‌روزه میـــان 
ایـــران و رژیـــم صهیونیســـتی، از همین بزنگاه‌هـــای تاریخی 
گرچه در ظاهـــر، محدود بـــه چند روز و  اســـت؛ جنگی کـــه ا
چنـــد نقطۀ مشـــخص بود، امـــا درواقع، نقشـــه‌ای عمیق از 
تحـــولات منطقـــه، موازنـــۀ قدرت، جایـــگاه افـــکار عمومی و 

نقـــش فرهنـــگ مقاومـــت را پیـــش‌روی ما گشـــود.
ایـــن جنگ، هشـــدار بود، اما همزمـــان آزمون و فرصتی 
کـــه در جهـــان  تاریخـــی نیـــز بـــود. هشـــدار نســـبت بـــه این‌
، لحظـــه‌ای غفلـــت می‌توانـــد پیامدهـــایی  پرآشـــوب امـــروز
گســـترده داشـــته باشـــد. آزمونی بـــرای محـــک‌زدنِِ آمادگی 
ملـــت ایـــران، وحـــدت داخلـــی، کیفیـــت مدیریـــت بحـــران 
و میـــزان نفـــوذ فرهنگی و رســـانه‌ای کشـــور و فرصتـــی برای 
کـــه ملت‌هـــا، به‌ویـــژه نســـل جـــوان، بـــار دیگر به چشـــم  آن‌
گاهـــی  آ و  اتحـــاد  ایمـــان،  نـــرم  قـــدرت  کـــه  ببیننـــد  خـــود 

می‌توانـــد بـــر تکنولـــوژی و تبلیغـــات برتـــری یابد.

، فقط گلوله و موشـــک  در دل ایـــن رویـــارویی نفســـگیر
‌ها، آرمان‌ها، نمادهـــا و پیام‌ها نیز  ردوبدل نشـــد، بلکـــه باور
مبادلـــه شـــدند. جهان، بـــار دیگـــر از نزدیک دید کـــه ایران 
نه‌فقـــط بـــا سلاح، بلکـــه بـــا منطق مقاومـــت، زبـــان عزت و 
پشـــتوانۀ مردمِِ خود ایســـتاده اســـت. این جنگ، دشمن را 
خلـــع سلاح روانی کـــرد و افکار عمومی جهانی را نســـبت به 

دروغ‌هـــای رایج رســـانه‌ای تکان داد.
کـــه ایـــن تجربـــه، نه‌فقـــط در  کنـــون زمـــان آن اســـت  ا
خاطره‌هـــا بمانـــد، بلکـــه بـــه دانشـــی راهبـــردی و فرهنگـــی 
نظـــام  تصمیم‌ســـازی‌ها،  در  کـــه  دانشـــی  شـــود؛  تبدیـــل 
آموزشـــی، رســـانه و حتی روابـــط روزمرۀ ما جاری باشـــد. در 
، تلاش کرده‌ایـــم بیســـت درس کلیـــدی از دل  ایـــن نوشـــتار
ایـــن واقعـــه بیـــرون بکشیـــم. ایـــن درس‌هـــا، نه‌فقـــط برای 
نخبـــگان نظامـــی و سیاســـی، بلکـــه بـــرای عمـــوم مـــردم، 

به‌ویـــژه جوانـــان، آموزنـــده و اثرگـــذار اســـت.
بیاییـــد ایـــن جنـــگ را نـــه پایـــان درگیـــری، بلکـــه آغـــاز 
کـــه بـــا تأمـــل در آن، بتوانیم  بیـــداری بدانیـــم؛ بیـــداری‌ای 

ایـــران فـــردا را مقتدرتـــر، هوشیارتـــر و مهربان‌تـــر بســـازیم.

جنگ دوازده‌روزه؛ آینه‌ای از عزت، عقلانیت و اراده
رضا ناصری
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در این جنگ شاهد این درس‌ها بودیم:
1. وقتی امنیت، مرز معامله نیست

، بسیـــاری از کشـــورها امنیـــت را نـــه یـــک  در دنیـــای امـــروز
اصل، بلکـــه امری چانه‌زدنی می‌داننـــد. ایران اما در جنگ 
دوازده‌روزه نشـــان داد کـــه خـــط قرمـــز عـــزت را بـــا تهدیـــد، 
گرفـــت.  تطمیـــع یـــا فشـــار چندجانبـــه نمی‌تـــوان نادیـــده 
تصمیـــم به پاســـخگویی قاطع، نـــه صرفاًً انتخـــابی نظامی، 
کـــه عزتـــش را حفظ نکند،  بلکـــه تبلور یک بـــاور بود: ملتی 

هیـــچ دســـتاوردی پایـــدار نخواهد داشـــت.
2. وقتی ملت یکدل می‌شود، دشمن عقب می‌نشیند

کـــه در زمـــان تهدیـــد خارجـــی،  کـــرد  ایـــن جنـــگ اثبـــات 
اقشـــار  را دارد.  اســـتراتژیک  وحـــدت درونـــی حکـــم سلاح 
گرایش‌های متفاوت، حـــول امنیت ملی  مختلف مردم، بـــا 
بـــه اجمـــاع رسیدنـــد. رســـانه، دولـــت، نیروهـــای نظامـــی و 
مـــردم همصدا شـــدند و همیـــن انســـجام، بزرگ‌ترین ضربه 

کرد. را بـــه دشـــمن وارد 
3. چند جبهه‌ای‌شدن نبردها در عصر دیجیتال

نمی‌دهـــد؛  رخ  نظامـــی  میـــدان  در  فقـــط  جنـــگ  امـــروز 
همگـــی  فرهنـــگ،  و  رســـانه  مجـــازی،  فضـــای  اقتصـــاد، 
کنـــار عملیات   ، میدان‌های نبردند. پاســـخ ایـــران به تجاوز
نظامی، با جنگ روایت‌ها، خنثی‌ســـازی فشـــار اقتصادی و 
وحدت فرهنگی همراه شـــد. پیروزی بدون اشـــراف به این 

جبهه‌هـــا ممکن نیســـت.
؛ آنچه از تکنولوژی مهم‌تر است 4. باور

تکنولـــوژی  و  سلاح  بـــه  دشـــمن  کـــه  شـــرایطی  در 
کـــه  می‌بالیـــد، ایـــن ایمـــان نیروهـــای مقاومـــت بـــود 
تـــوازن را به‌هـــم زد. بـــاور بـــه حقانیـــت، نقش‌آفرینـــی 
و  دقیـــق  آرام،  عملکـــرد  زیربنـــای  کاری،  فـــدا و  الهـــی 
بـــدون هیجانِِ لحظـــه‌ای بـــود. ایمان، نقطـــۀ آغاز هر 

اســـت. واقعـــی  ایســـتادگی 
۵. قدرت بازدارندگی، نتیجۀ صبر و برنامه‌ریزی است

کـــه در دوازده روز نمایان شـــد، یک‌شـــبه به‌دســـت  قدرتی 
نیامـــده بـــود. ســـال‌ها تلاش، طراحی زیرســـاخت، توســـعۀ 
فنـــاوری و تربیت نیرو، پایه‌هـــای بازدارندگی‌اند. این جنگ 
کارهای  کـــه بـــرای عـــزت فـــردا، بایـــد امـــروز  بـــه ما یـــاد داد 

غیرشـــعاری و زیرســـاختی انجـــام داد.

۶. دشمن، ضعیف‌تر از تصویر رسانه‌ای‌اش است
رژیـــم صهیونیســـتی، دهه‌هـــا بـــا رســـانه، خـــود را قدرتمند 
جلـــوه داده بود، اما در میدان واقعی، آشـــکار شـــد که آنچه 
دیـــده می‌شـــود، اغلـــب اغراق‌آمیـــز اســـت. جنـــگ، چهـــرۀ 
واقعی دشـــمن را افشـــا کرد: ضعیـــف، ســـردرگم و ناتوان در 

مدیریـــت بحران‌هـــای چندوجهی.
7. پیروزی در ذهن مردم، پیروزی در میدان را ممکن می‌سازد

نبـــرد روایت‌هـــا در ایـــن جنـــگ، نقشـــی کلیـــدی ایفـــا کرد. 
تصویـــر دقیق، مســـتند و انســـانی از عملکرد ایـــران، فضای 
جهانـــی را به نفع مقاومت تغییـــر داد. هرکس افکار عمومی 

را درک کنـــد، می‌توانـــد در دنیـــای امروز تأثیرگذار باشـــد.
۸. قلب‌ها را باید تسخیر کرد، نه فقط سرزمین‌ها را

گر  کنند؛ ا ک دفـــاع می‌ گـــر دلباخته باشـــند، از خا ملت‌هـــا ا
احســـاس تعلق نکنند، حتـــی در صلح هـــم متزلزلند. ایران 
نشـــان داد که بـــا فرهنگ، اخلاق و منش می‌تـــوان دل‌ها را 
ک، که در احســـاس  فتـــح کرد. این پیـــروزی، نه صرفاًً در خا

مـــردم رقم خورد.
۹. حفظ آمادگی، اصلی دائمی است

گهانـــی نبود.  گهانی آغاز شـــد، اما پاســـخ ایـــران نا جنـــگ نا
که  ایـــن نشـــان از آمادگـــی داشـــت؛ نه‌فقـــط آمادگی فنـــی، 
آمادگـــی روانـــی و مدیریتی. ملـــت آماده، در لحظـــۀ بحران، 
بـــه بسیـــج هیجانـــی نیازی نـــدارد، زیـــرا همیشـــه در حالت 

آماده‌بـــاش فرهنگـــی، فکـــری و عملیاتی اســـت.
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۱۰. شهدای رسانه، دیپلمات‌های میدان جنگند
خبرنگارانـــی کـــه تصویـــر حقیقـــت را منتقـــل می‌کنند، ســـربازان 
بی‌سلاحی هســـتند که خط مقدم نبرد روایت را شکل می‌دهند. 
در ایـــن جنگ، صدای ملت ایران، نه از طریق موشـــک، که از لنز 

دوربیـــن و واژه‌های خبرنگارانش بـــه جهان رسید.
۱۱. شجاعت یعنی اقدام در لحظۀ لازم

شـــجاعت واقعی فقـــط ایســـتادگی در میدان جنگ نیســـت، 
بلکـــه عمـــلِِ به‌موقـــع و هوشـــمندانه در فرصـــت باقیمانـــده 
کنش ســـریع، از  اســـت. این جنـــگ نشـــان داد که توانـــایی وا
پیش‌دســـتی در تصمیم‌گیری، برتری کلیدی به‌وجود می‌آورد 

و درنهایـــت، رمز پیروزی اســـت.
۱۲. اقتدار، بدون اخلاق هیچ است

گر بـــا اخلاق همـــراه نباشـــد، به جای  اقتـــدار نظامـــی و سیاســـی ا
امنیت، ناامنی و بی‌اعتمـــادی به‌بار می‌آورد. ایران با رعایت اخلاق 
و پرهیـــز از آسیب به غیرنظامیان، چهره‌ای انســـانی و مقاومتی به 

جهانیـــان ارائه داد کـــه برندۀ واقعی جنگ را مشـــخص کرد.
۱3. نظام تربیتی ما باید »فرزندان ایستادگی« پرورش دهد

نســـل امـــروز، آیندۀ فـــردای کشـــور اســـت. جنـــگ دوازده‌روزه 
یادآور شـــد که تربیـــت دانش‌آمـــوزان و جوانان بـــه گونه‌ای که 
روحیۀ مقاومت، تحلیلگری و مسئولیت‌پذیری داشته باشد، 
لازم و ضـــروری اســـت. آمـــوزش باید فراتـــر از دانـــش صرف، به 

پرورش شـــخصیت و هویت ملی بپـــردازد.
۱4. صلح واقعی، در گروِِ قدرت است

صلحی که بر پایۀ اقتدار بنا نشـــود، شـــکننده اســـت. ایران در 
این جنـــگ ثابت کـــرد که قـــدرت نظامی، امنیت و سیاســـت 
کره‌ای اســـت کـــه بتواند به  هوشـــمندانه، زمینه‌ســـاز میز مذا

صلح واقعی و پایـــدار بینجامد.
۱5. هم‌پیمانان حقیقی، در میدان ســـنجیده می‌شـــوند؛ 

هم‌پیمانی در عمل، نه شـــعار
این جنگ معیاری برای ســـنجش میزان وفاداری و همکاری 
میان متحدان بود. ائتلاف‌هـــایی که فقط در بیانیه‌ها حضور 

داشـــتند، در لحظات حســـاس، جای خود را به حمایت‌های 
عملـــی و مـــادی دادند. وفـــاداری واقعـــی، در عمـــل و میدان 

جنگ دیده می‌شـــود.
۱6. آموزه‌های عاشورا همچنان زنده‌اند

روح عاشـــورایی، یعنـــی ایســـتادگی در برابـــر ظلـــم حتـــی به 
قیمـــت جـــان، در این جنگ تجلـــی یافت. شـــعار »هیهات 
ـــه« فقـــط کلام نیســـت، بلکـــه عملیاتی مســـتمر و  ـــا الذ�ل مّنّ
زیربنای اخلاق مقاومت اســـت که نیروها را در ســـخت‌ترین 

شـــرایط نگه داشـــته است.
۱7. جوانان، موتور محرکۀ مقاومت هستند

نســـل جوان، با انرژی، خلاقیت و توانمندی‌های خود، موتور 
پیش‌برنـــدۀ هـــر تغییر بزرگ اســـت. حضـــور فعـــال جوانان در 
فضـــای رســـانه‌ای، میدان نبـــرد و تصمیم‌ســـازی، نقطۀ قوت 

ایـــران در ایـــن نبرد بود و بایـــد در آینده نیز تقویت شـــود.
۱8. اقتصاد مقاومتی، پشتوانۀ جنگ واقعی است

اقتصاد مقاومتی، نه‌فقط شعار، بلکه ضرورت بقاست. وابستگی 
اقتصادی، زمینه‌ساز آسیب‌پذیری اســـت. جنگ دوازده‌روزه بار 
دیگر نشـــان داد که کشـــوری که روی پای خود بایستد، حتی در 

شرایط ســـخت می‌تواند تاب بیاورد و پاسخ دهد.
19. جهاد، فراتر از میدان جنگ، در متن زندگی جاری است

جهـــاد و ایثار، نباید محدود به میدان‌های نبرد باشـــد؛ هر فردی 
در خانـــه، مدرســـه، محـــل کار و اجتمـــاع، بـــا رفتـــار و منش خود 
می‌توانـــد فرهنگ مقاومت را زنده نگـــه دارد. این فرهنگ، موتور 

محرکۀ توســـعه و پیشرفت و پشـــتوانۀ امنیت اجتماعی است.
نکتۀ پایانی

، آزمونـــی بـــرای ملت‌هـــا و معیار ســـنجش  ایـــن دوازده روز
گـــر امـــروز ملـــت ایران  بلـــوغ راهبـــردی یـــک کشـــور بـــود. ا
ســـرافراز بیـــرون آمـــد، نه‌فقـــط به‌خاطـــر موشـــک‌ها، بلکه 
بـــرای ایمـــان، اخلاق، تدبیـــر و همبســـتگی‌اش بـــود. ایـــن 
تجربـــه، بایـــد در حافظۀ تاریخـــی ما بماند و به ســـرمایه‌ای 

بـــرای آینـــده بدل شـــود.
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جنـــگ دوازده‌روزۀ اخیـــر میـــان ایـــران و رژیـــم صهیونیســـتی، 
نه‌فقـــط رخداد نظامی، بلکه آزمون بزرگ ملـــی بود؛ آزمونی که 
در آن، عقلانیت، شـــجاعت، وحدت و قدرت در برابر چشمان 
جهانیـــان بـــه نمایـــش درآمـــد. امـــا ایـــن جنـــگ، فقـــط برای 
تحلیلگـــران و فرماندهان معنـــا ندارد، بلکه برای نســـل جوان 

امـــروز نیز منبعی غنـــی از الهـــام، درس و جهت‌گیری اســـت.
نســـلی که امروز در دبیرســـتان، دانشـــگاه یا ســـال‌های 
آغازین کار و زندگی قرار دارد، همان نســـلی اســـت که آیندۀ 
گـــر تجربۀ این جنـــگ بتواند به  کشـــور را خواهد ســـاخت. ا
ســـرمایه‌ای فکـــری، تربیتـــی و انگیزشـــی بـــرای ایـــن نســـل 
تبدیل شـــود، بزرگ‌ترین پیـــروزی ما، نـــه در میدان جنگ، 

بلکـــه در میـــدان تربیت رقم خواهـــد خورد.
جنگ دوازده‌روزه چه چیزی به ما آموخت؟

کار  به مـــا آموخت که امنیـــت، نتیجۀ ســـال‌ها برنامه‌ریزی، 
 ، کـــه اقتدار بی‌صـــدا، و تربیـــت نیروهـــای وفادار اســـت. این‌
محصـــول انباشـــت تخصـــص، اخلاق، صبـــر و همـــت بلنـــد 
اســـت. مـــا باید ایـــن آموزه‌هـــا را به زبـــان جوانان، به نســـل 
، بلکه بـــا روایتگری  تـــازه منتقـــل کنیم؛ نه با خطابه و شـــعار

خلاق، برنامه‌ریـــزی آموزشـــی و فرصت‌های مشـــارکت.
نقش آموزش و پرورش چیست؟

باید در سیســـتم آموزش رسمی و غیررسمی، تجربه‌های ملی 
ماننـــد جنگ اخیر جایـــگاه پیدا کند؛ نه لزومـــاًً در قالب درس 
نظامـــی، بلکـــه در قالـــب تفکـــر راهبـــردی، تحلیل رســـانه‌ای، 
آموزش روایتگر، مسئولیت‌پذیری اجتماعی و تربیت شهروند 

مقـــاوم. ایـــن جنگ ثابت کـــرد که هر فـــرد - حتـــی در فضای 
مجـــازی - می‌تواند در جبهه باشـــد یا از جبهه خارج شـــود.

چگونه می‌توان مشارکت جوانان را واقعی کرد؟
بـــا دادن نقش‌هـــای واقعی به آن‌ها. جوانـــان باید حس کنند 
که دیده می‌شـــوند، شـــنیده می‌شـــوند و مســـئولیت دارند. از 
تولیـــد محتوای رســـانه‌ای تا حضور در طرح‌هـــای جهادی، از 
ایده‌پردازی تا اجرای فعالیت‌های فرهنگی، باید نســـل جدید 

را جزو راه‌حل بدانیم، نه بخشـــی از مســـئله.
آیـــا نظام‌هـــای حمایتـــی ماننـــد صنـــدوق قرض‌الحســـنه 

شـــاهد نقشـــی دارند؟
بـــا  کـــه  شـــاهد  صنـــدوق  ماننـــد  نهادهـــایی  بی‌شـــک 
خانواده‌های ایثارگر و جوانـــان آنان در ارتباطند، می‌توانند 
برنامه‌هـــایی طراحی کنند که هـــم بازگوکنندۀ تجربۀ جنگ 

و هـــم الهام‌بخـــش بـــرای آینده باشـــد:
حمایت از ایده‌های کارآفرینی فرزندان شاهد

راه‌اندازی کارگاه‌های روایتگری مقاومت
پژوهش‌هـــای  و  پایان‌نامه‌هـــا  بـــرای  تشـــویق  یـــا  بورسیـــه 
مرتبـــط بـــا جنـــگ نویـــن، امنیـــت نـــرم یـــا رســـانۀ مقاومت

ایجاد شبکۀ جوانان ایثارگر با رویکرد خلاقانه
جمع‌بندی

گـــر تجربـــۀ جنـــگ دوازده‌روزه را فقـــط در خبرهـــا و تحلیل‌ها  ا
گـــر آن را بـــه آینه‌ای  نگـــه داریـــم، آن را از دســـت داده‌ایـــم. اما ا
بـــرای تربیت نســـل تازه تبدیل کنیـــم، آینده را بیمـــه کرده‌ایم؛ 

آینـــده‌ای کـــه نه با شـــعار، بلکه با تربیت ســـاخته می‌شـــود.

چگونه از تجربۀ جنگ دوازده‌روزه 
ــژۀبرای توانمندسازی نسل جوان استفاده کنیم؟ ــدۀ ویــــ ونــــــــــــــــ پر

وزه جنــــــگ دوازده�ر

آرش سبحانی
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ارزش هـــر اتفـــاق بزرگ، فقـــط در خودِِ آن اتفاق نیســـت، بلکه 
در روایتی اســـت که از آن ساخته می‌شـــود. تاریخ نشان داده 
گزیر روایت  اســـت که ملت‌هایی که روایت خود را ننویسند، نا
تحریف‌شـــدۀ دشـــمن را خواهنـــد شـــنید. جنـــگ دوازده‌روزۀ 
ایران با رژیم صهیونیســـتی نیز از این قاعده مستثنی نیست. 
گر در عرصۀ رســـانه،  پیـــروزی‌ای کـــه در میدان حاصل شـــد، ا
هنـــر و آمـــوزش تثبیـــت نشـــود، در ذهن‌ها و حافظـــۀ تاریخی 

فرامـــوش یا وارونه خواهد شـــد.
در روزهـــایی که موشـــک‌ها به حرکت درآمدنـــد، روایت‌ها 
نیز در حال پرتاب بودند. رســـانه‌های بیگانه کوشیدند چهرۀ 
ایـــران را مهاجم، خشـــن، بی‌محاســـبه و ناآرام نشـــان دهند. 
امـــا حقیقت ماجـــرا چیزی دیگر بود: پاســـخ دقیـــق، محدود، 
گـــر ایـــن  اخلاق‌محـــور و در چارچـــوب قواعـــد بازدارندگـــی. ا
تصویـــر با صدای خود ما بازگو نشـــود، دیگـــران آن را با اغراض 

کرد. بازنویســـی خواهند 
چرا روایت مهم است؟

زیـــرا افـــکار عمومـــی، امـــروز نـــه بـــا گـــزارش رســـمی، بلکه با 
گیـــرد. مردم جهـــان، حتی  تصویـــر، حس و قصه شـــکل می‌
بسیـــاری از هم‌وطنان ما، جنـــگ را از دریچۀ خبرگزاری‌ها و 
شـــبکه‌های اجتماعی می‌بینند. این یعنـــی روایت، نه یک 

عنصـــر جانبـــی، بلکه بخشـــی از میدان جنگ اســـت.
چه کسی مسئول روایت است؟

همـــۀ ما؛ نه فقط خبرنـــگاران حرفه‌ای، بلکـــه دانش‌آموزی 
کـــه در کلاس از  کـــه پســـتی تأثیرگـــذار می‌نویســـد، معلمـــی 

که شـــعری می‌سراید،  گوید، شـــاعری  عزت ملی ســـخن می‌
کنـــد و حتـــی کارمنـــدی که  کـــه تصویرگـــری می‌ هنرمنـــدی 

بـــرای همکارانـــش ماجرا را به‌درســـتی توضیـــح می‌دهد.
گی‌هایی باید در روایتگری رعایت شود؟ چه ویژ

۱. صداقت: بزرگ‌نمایی یا شعارزدگی، تأثیر را از بین می‌برد.
۲. ایجـــاز و زیبـــایی: روایت خوب، ســـاده، تصویـــری و عاطفی 

است.
۳. منطـــق و اخلاق: حتـــی در روایـــت جنـــگ بایـــد حرمت 

حقیقـــت را نگه داشـــت.
: روایت نباید در همـــان هفتۀ اول تمام  ۴. تکـــرار و اســـتمرار
شـــود، بلکـــه باید در دل تاریـــخ، ادبیات، سینمـــا، آموزش و 

حتی مراســـم‌ها تکرار شـــود تا »مانـــدگار« بماند.
چه باید کرد؟

بایـــد نهادهـــای فرهنگـــی، رســـانه‌ها، صندوق‌های ارزشـــی 
گروه‌هـــای  چـــون شـــاهد، آموزش‌وپـــرورش، دانشـــگاه‌ها و 
مردم‌نهـــاد، بـــا همدیگر »جبهـــۀ روایت« بســـازند. کاری که 
حـــزب‌الله در لبنـــان سال‌هاســـت بـــا موفقیت انجـــام داده 

اســـت: ســـاختن حافظـــۀ جمعـــی از پیروزی‌هـــا و رنج‌ها.
جمع‌بندی

جنگ دوازده‌روزه تمام شـــد، اما جنـــگ روایت‌ها همچنان 
گـــر امـــروز روایـــت نکنیم، فـــردا تاریـــخ از زبان  ادامـــه دارد. ا
کرد. ما بایـــد خود، بـــرای خودمان  تحریـــف روایت خواهـــد 
و جهان بگوییم که چه شـــد، چرا شـــد و چگونه ایستادیم. 

این نه یـــک انتخـــاب، بلکه ضرورت ملی اســـت.

قدرت روایت در عصر نبرد رسانه‌ها
باید روایت خودمان را بسازیم

کبری رها ا
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جنـــگ دوازده‌روزه نشـــان داد که آیندۀ کشـــور، فقـــط با سلاح 
و تجهیزات حفظ نمی‌شـــود، بلکه ریشـــه‌های اقتـــدار، در دل 
گیـــرد؛ جـــایی که کـــودک و  نظـــام تعلیـــم و تربیـــت شـــکل می‌
گر  نوجـــوان امروز، به جوان مســـئول فـــردا تبدیل می‌شـــود. ا
بخواهیـــم امنیت پایدار داشـــته باشیـــم، باید از مدرســـه آغاز 
کنیـــم؛ از کلاس‌هایی که به‌جای حفظ صرف، اندیشـــه‌ورزی، 
خودباوری، مسئولیت‌پذیری و هویت ملی را تقویت می‌کنند.
تجربـــۀ جنگ اخیر، پاســـخی روشـــن به پرســـش قدیمی 
بود: »آیا نســـل جدیـــد توان ایســـتادگی دارد؟« پاســـخ مثبت 
بـــود؛ جوانـــان رســـانه‌ای، دانشـــجویان تحلیلگـــر، نوجوانـــانِِ 
فعال در روایتگری مجازی و امدادگران داوطلب، همه نشـــان 
گـــر تربیت درســـت باشـــد، نســـل همیشـــه آماده  دادنـــد کـــه ا

خواهـــد بود.
آموزش‌وپرورش، کارخانۀ تولید نیروی مقاومت نرم است

جنـــگ امـــروز، جنـــگ روایت‌هـــا، تحلیل‌هـــا و اراده‌هاســـت. 
کـــه  قـــرآن،  حافظـــان  نه‌فقـــط  بایـــد  مـــا  مـــدارس  بنابرایـــن 
تحلیلگـــران مســـائل روز، مدیران بحـــران و مبلغـــان اخلاق و 
عـــزت تربیـــت کنند. نســـلی که خـــود را بخشـــی از سرنوشـــت 
کشـــور بداند، حتـــی در فضای مجـــازی ســـربازی خواهد کرد.

محتوای آموزشی باید بازنگری شود
گیریـــم، باید در متون درســـی نفوذ  درســـی کـــه از مقاومت می‌
کنـــد؛ نه به صـــورت تبلیغ مســـتقیم، بلکـــه از طریـــق تقویت 
تاریـــخ  روحیـــۀ تحقیـــق، هویـــت ملـــی، تحلیـــل رســـانه‌ای، 

مقاومـــت و آموزش مهارت‌هایی مانند کار جمعـــی، تاب‌آوری 
و گفتگوی منطقی. نســـل امروز باید بداند که امنیت، ســـاده 

به‌دســـت نمی‌آیـــد و حفـــظ آن، وظیفۀ او نیز اســـت.
مدرسه باید میدان تمرین مسئولیت باشد

کـــه قبلاً در میدان  در میدان جنـــگ، جوانانی پیروز بودند 
کـــرده بودنـــد: انضبـــاط، خویشـــتنداری،  مدرســـه تمریـــن 
کار تیمـــی. آموزش‌وپـــرورش بایـــد جـــوان را نه‌فقط  دقـــت، 
، بلکه بـــرای زندگی در شـــرایط پیچیدۀ جهانی  بـــرای کنکور
آمـــاده کند؛ نســـلی که بفهمـــد هویت ملی، دیـــن، اخلاق و 

قـــدرت نـــرم، منابع اصلی قـــدرت ایران هســـتند.
مربیان، افسران خط مقدم تربیت هستند

کـــه  گونـــه  نقـــش معلـــم در ایـــن بیـــن بی‌بدیـــل اســـت. همان‌
فرماندهـــان نظامی جوانان را آموزش دادند، مربیان نیز باید نگاه 
راهبـــردی به کار خود داشـــته باشـــند. احتـــرام به معلـــم، ارتقای 
ســـطح تربیت فرهنگی او و آموزش‌های مســـتمر برای مواجهه با 

نســـل نو، از ضروریات حفظ ســـرمایۀ انســـانی کشـــور اســـت.
جمع‌بندی

جنـــگ دوازده‌روزه تمـــام شـــد، اما میـــدان تربیـــت هنوز باز 
گر می‌خواهیم در آینده‌ای نزدیک دوباره ســـربلند  اســـت. ا
باشیـــم، امروز باید مدرســـه را میدان مقاومت نـــرم بدانیم؛ 
کـــه ریشـــه‌های ایمان، اندیشـــه و ایســـتادگی آبیاری  جایی 
می‌شـــود. آموزش‌وپـــرورش، دیگـــر فقط نهاد علم نیســـت، 

بلکـــه نهاد امنیت، عزت و تمدن‌ســـازی اســـت.

بازتاب تجربۀ جنگ دوازده‌روزه در نظام تربیتی کشور
نقش آموزش‌وپرورش در پرورش نسل مقاوم

شاهین کلامی
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واژۀ »بازدارندگـــی« سال‌هاســـت در ادبیات دفاعـــی و امنیتی 
کشورها تکرار می‌شـــود؛ اما آنچه ایران در جنگ دوازده‌روزه به 
جهان نشـــان داد، فقط تکرار یـــک مفهوم نبود، بلکه نمایش 
عینی آن بود. پاســـخ ســـخت، دقیق، محـــدود و در عین حال 
کوبندۀ ایران به تجاوز دشـــمن، جهان را شـــگفت‌زده کرد. اما 
آنچه بایـــد از این پیروزی یـــاد بگیریم، این اســـت: بازدارندگی 
با شـــعار، بیانیه یا فرافکنی حاصل نمی‌شـــود، بلکه از آمادگی 

می‌آید. دائمی 
بازدارندگی یعنی دشمن حتی به فکر حمله هم نیفتد

کنـــش، بلکـــه در تأثیرگذاری  قـــدرت بازدارنـــده، نه‌فقـــط در وا
کنـــد. ایران بـــا این  بـــر تصمیم‌ســـازی دشـــمن معنا پیـــدا می‌
عملیات نشـــان داد که چنان سطحی از آمادگی و هماهنگی 
دارد کـــه هـــر تجاوزی را بـــا هزینۀ بالا پاســـخ خواهـــد داد. این 
آمادگی نه‌فقط باعث عقب‌نشینی نظامی دشـــمن شد، بلکه 
در عرصۀ روانی، سیاســـی و رســـانه‌ای هم رژیم صهیونیستی را 

در موضع انفعال قـــرار داد.
آمادگی از انضباط، دانش و کار بی‌وقفه می‌آید

کتیکی ایران، یک‌شبه  توان موشکی، اطلاعاتی، ســـایبری و تا
ســـاخته نشـــده اســـت. حاصل ســـال‌ها برنامه‌ریزی بی‌ادعا، 
انباشـــت تجربه و تکیه بـــر نیروی انســـانی مؤمن و متخصص 
اســـت. اقتـــداری کـــه در چشـــم جهانیـــان خودنمـــایی کـــرد، 
حاصل هزاران ساعت کار خاموش در آزمایشگاه‌ها، اتاق‌های 

کـــز تحقیقاتی بود. فرماندهـــی، پادگان‌ها و مرا
کنـــد، امـــا  ، شـــاید مـــردم را بـــرای لحظـــه‌ای تهییـــج  شـــعار

کنـــد. را دچـــار محاســـبۀ دوبـــاره می‌ آمادگـــی، دشـــمن 

بازدارندگی، فقط نظامی نیست
همان‌طور که آمادگی در عرصۀ تســـلیحاتی مهم اســـت، در 

حوزه‌هـــای دیگر نیز بایـــد بازدارنده باشیم:
اقتصـــاد مقاومتـــی: دشـــمن وقتـــی ببینـــد مـــردم در برابـــر 

تحریم‌هـــا از پـــا نمی‌افتنـــد، عقـــب می‌نشینـــد.
گـــر روایت‌ها را ما بســـازیم، جنگ  رســـانه و افـــکار عمومی: ا

روایت‌هـــا را می‌بریم.
فرهنگ و آموزش: نســـل مقاوم، از مهد کودک و دبیرستان 

تربیت می‌شـــود، نه در لحظۀ بحران.
بازدارندگـــی، یک منظومـــه اقتدار چندلایه اســـت، نه فقط 

سخت. قدرت 
چرا بازدارندگی ما کار کرد؟

، دشمن دید که ایران: چون در دوازده روز
کنشی و منفعل گیرنده است، نه وا ۱. تصمیم‌

2. نقطه‌زن است، نه بی‌محابا و بی‌هدف
3. منضبط است، نه هیجانی و شتاب‌زده

4. هماهنگ است؛ از فرماندۀ نظامی تا سخنگوی دولت
: به راهِِ خود ایمان دارد. 5. از همه مهم‌تر

جمع‌بندی: آماده بمانیم تا نجنگیم
این جنگ تمام شـــد، اما دشـــمن همیشـــه دنبـــال فرصت 
اســـت. تنها راه جلوگیری از جنـــگ، آماده‌بودن برای جنگ 
، روایـــت و اعتمـــاد عمومـــی.  اســـت؛ بـــا عقـــل، علـــم، ابـــزار
بازدارندگی یعنی آن‌قدر آماده باشـــی که دشمن، راه حمله 
، اتحـــاد ملی و  کار را از ابتـــدا ببنـــدد. این فقـــط با اســـتمرار 

گذاری مـــداوم بر قـــدرت ملی حاصل می‌شـــود. ســـرمایه‌

اقتدار واقعی چگونه ساخته می‌شود؟
بازدارندگی، از آمادگی می‌آید، نه شعار

مهتا غلامی

12شمارهٔٔ 53

ــژۀ ــدۀ ویــــ ونــــــــــــــــ پر
وزه جنــــــگ دوازده�ر



ک ایـــران بـــه پایگاه‌های حســـاس  وقتـــی موشـــک‌ها از خـــا
رژیم صهیونیســـتی شـــلیک شـــدند، جهانیـــان فقط قدرت 
کردنـــد.  نظامـــی ندیدنـــد، بلکـــه بـــاور مســـتحکم را حـــس 
که در پشـــت هـــر دکمۀ پرتـــاب، تصمیـــم فرماندهی  باوری 
و حتـــی پشـــت چهرۀ آرام مـــردم دیده می‌شـــد. این جنگ، 
بـــار دیگر نشـــان داد که »مقاومـــت« برای ما ابـــزاری موقت 
کتیکی سیاســـی نیســـت، بلکه بخشـــی از هویت ملی و  یا تا

ایمانی ماســـت.
، پایدار کتیک، تغییرپذیر است؛ باور تا

کتیـــک  کـــه در شـــرایط اضطـــراری، تا کشـــورهایی هســـتند 
گیرنـــد، امـــا وقتی فضـــا آرام شـــد، راه ســـازش و  دفاعـــی می‌
گیرنـــد. ایـــن کشـــورها معمـــولاً در برابـــر  معاملـــه پیـــش می‌
فشـــارها می‌شـــکنند. امـــا وقتـــی مقاومـــت از دل ایمـــان و 
عقیده برخاســـته باشد، نه‌فقط نمی‌شـــکند، بلکه حتی در 

کند. ســـخت‌ترین شـــرایط نیـــز رشـــد می‌
رزمنـــدگانِِ مـــا بـــاوری در دل داشـــتند که از عاشـــورا ریشـــه 
گرفتـــه بود؛ آن‌ها بـــه راهی که می‌روند »معتقـــد« بودند، نه 
صرفـــاًً »موظف«. همین فرق اســـت بیـــن مقاومت موقت و 

تاریخی. ایستادگی 
ایمان، پشتوانه‌ای فراتر از تجهیزات است

داشـــت،  آهنیـــن  گنبـــد  دشـــمن  دوازده‌روزه،  جنـــگ  در 
موشـــک‌های رهگیـــر داشـــت، حمایت جهانی داشـــت؛ اما 
روحیـــه نداشـــت. در مقابـــل، ایـــران رزمندگانی داشـــت که 
حاضـــر بودند جان بدهند، امـــا ذره‌ای از کرامت خود کوتاه 

گیر کند،  که زمین‌ نیایند. این ایمان، دشـــمن را پیـــش از آن‌
روانی و رســـانه‌ای شکســـت داد.

مردم نیز مؤمنانه مقاومت کردند
کنش‌های  مقاومت فقـــط در ســـنگرهای نظامی نبـــود، در وا
آرام و مؤمنانـــۀ مـــردم هم بود. در خانوادۀ شـــهیدی که گفت: 
»انتقام پسرم گرفته شـــد.« در دختر دانشجویی که در شبکۀ 
اجتماعـــی نوشـــت: »مـــا از جنـــگ نمی‌ترسیم، ما بـــرای حق 
گردانش از دفـــاع  ایســـتاده‌ایم.« در آن معلمـــی کـــه بـــرای شـــا
در برابـــر ظلم گفـــت. ایمان، مرز نمی‌شناســـد؛ میان ســـرباز و 

کارمنـــد، زن و مـــرد، جـــوان و پیر جاری می‌شـــود.
کند باور، دشمن را گیج می‌

رژیم صهیونیســـتی از قـــدرت نظامی ایـــران نترسیـــد، از قدرت 
معنـــوی مردمش گیج شـــد. آن‌ها سال‌هاســـت تلاش می‌کنند 
گهـــان دیدند همین  نســـل جوان مـــا را از باور جـــدا کنند، اما نا
کنـــد، بـــا افتخـــار از  نســـل، دقیق‌تریـــن روایت‌هـــا را منتشـــر می‌
کنـــد و حتی طراح شـــعارهای جنگ نرم  عملیـــات حمایت می‌
شـــده اســـت. این یعنی مقاومت هنوز در دل مردم زنده است.

جمع‌بندی
کتیک بـــود، بـــا تغییـــر دولت‌ها یا  گر فقـــط تا مقاومـــت مـــا ا
فشـــارهای جهانی رنـــگ می‌باخت. اما وقتی ریشـــه در باور 
دارد، با هر ســـختی قوی‌تر می‌شـــود. امروز وظیفۀ ماســـت 
کـــه ایـــن بـــاور را حفـــظ، تبییـــن و بـــه نســـل آینـــده منتقل 
کنیـــم؛ چـــون ابـــزار نظامـــی روزی مســـتهلک می‌شـــود، اما 

گر درســـت تغذیـــه شـــود، جاودانه خواهـــد ماند. ایمـــان ا

نگاهی به ریشه‌های پیروزی ملی
کتیک مقاومت، باور است، نه تا

محمود فاطمی
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در روایت‌های رسمی جنگ، معمولاً صحنه‌ها را با رزمندگان، 
موشـــک‌ها و فرماندهان نظامی به‌یاد می‌آوریم. اما آن‌ســـوی 
میـــدان نبرد، جبهـــه‌ای دیگر در جریان اســـت؛ جبهـــه‌ای که 
شـــاید کم‌تـــر دیده شـــود، امـــا بی‌تردیـــد، کم‌تر از خـــط مقدم 

نیســـت: جبهۀ زنان ایســـتاده در خط پشتیبانی.
در جنـــگ دوازده‌روزه، وقتـــی آژیر خطر در ســـرزمین‌های 
اشـــغالی به‌صدا درآمد، مادرانی در ایران، فرزندان شهیدشان 
را در قـــاب عکس بوسیدند و با چشـــمی پر از اشـــک، اما دلی 
آرام گفتنـــد: »الحمـــدلله... انتقـــام گرفته شـــد.« این ســـکوتِِ 

محکـــم، صدای بلند عزت اســـت.
زنـــان در جنگ‌هـــا نه‌فقط قربانی یا ناظـــر، بلکه بازیگرند؛ 
گاهی در نقش همســـر مقاوم، گاه در مقام مادر شهید، گاهی 
خبرنگاری در خط مقدم رســـانه و گاه امدادگری که با دستان 

خسته‌اش مرهم می‌شـــود بر زخم ملت.
مـــا  تاریـــخ  پنهـــان  قهرمانـــان  از  ایثارگـــران،  همســـران 
هســـتند. آن‌ها ســـال‌ها بـــار زندگـــی را بـــه‌دوش کشیدند تا 
مردانشـــان در ســـنگر بمانند. صبوری کردند، خم نشدند و 
هنـــوز هم در ســـکوت خانه‌ها، پرچم ایثار را برافراشـــته نگه 
داشـــته‌اند. در روزهای پرتنش جنگ اخیـــر نیز آنان بودند 

که ســـتون خیمـــۀ‌ روحیـــه و امید باقـــی ماندند.

در حوزۀ رسانه و جنگ نرم نیز زنان مؤمن، باسواد و هوشمند 
کشورمان در خط مقدم جهاد تبیین ایستادند؛ از تدوین کلیپ‌ها 
تا نوشـــتن گزارش‌های میدانی، از مدیریت صفحات مجازی جبهۀ 
مقاومـــت تا تحلیلگری بی‌واهمه در برابر امواج رســـانه‌ای دشـــمن. 
آن‌هـــا نشـــان دادنـــد کـــه جنـــگ فقط بـــا تفنگ نیســـت، بـــا قلم و 
روایت هم هســـت. فرامـــوش نکنیم زنان امدادگر و پرســـتار را که در 
پشـــت صحنۀ بحران‌ها، آرام، بی‌ادعا و گاه بی‌نام، زندگی‌ها را نجات 
دادنـــد؛ همان‌ها که در لحظات پرخطر بر زخم‌ها مرهم گذاشـــتند 
و بی‌هیاهو وظیفه‌شـــان را انجام دادند. در صندوق قرض‌الحســـنه 
شـــاهد، بخش بزرگی از کارکنـــان، مخاطبـــان و خانواده‌های گرامی 
مـــا را همیـــن زنان تشـــکیل می‌دهنـــد؛ زنانی کـــه در فضـــای کاری، 

خانوادگـــی و اجتماعی، پیرو همان فرهنـــگ ایثار و خدمتند.
گر مـــردان در میدان نبرد از جان خود گذشـــتند، زنان با  ا
صبرشان، ایستادگی در بی‌کسی‌ها، بی‌خوابی‌ها و بی‌قراری‌ها، 
از حقیقـــت ایثار دفـــاع کردند. آن‌ها ثابـــت کردند که مقاومت 
فقط جنگیدن نیســـت، بلکه ماندن هم نوعی مبارزه اســـت. 
بیایید ســـهم این قهرمانـــان بی‌ادعا را بیش‌تـــر ببینیم، روایت 
کنیم و در سیاســـتگذاری‌ها و خدمات‌رســـانی‌ها، حضور مؤثر 
آن‌هـــا را جدی‌تر بگیریم؛ زیـــرا آن‌ها نه‌‌فقط در گذشـــته نقش 

داشـــتند، بلکه ســـتون‌های فردای عزت ایران هستند.

زنان در خط مقدم پشتیبانی فرهنگی و اجتماعی
اعظم عباسی
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دوازده روز مقاومـــت، بازتـــابی بـــود از ســـال‌ها ایثـــار. در ایـــن 
نبـــرد کوتـــاه و پرمعنـــا، بسیـــاری یـــاد خاطرات جنـــگ، جهاد 
و شـــهادت افتادنـــد. ســـؤال این‌جاســـت: »مـــا کـــه در میدان 
رزم نیســـتیم، ســـهممان در ادامـــۀ راه ایثار چیســـت؟ آیا تنها 
وظیفۀ ما، ایســـتادن به احترام شـــهدا و نصب تصویرشـــان بر 
دیوارهاســـت؟ یا مســـئولیت ما فراتر از تکریم، به »تداوم ایثار« 

مربوط می‌شـــود؟«
ایثـــار صرفـــاًً در لحظۀ‌ انفجـــار یا فریـــاد در میـــدان جنگ 
خلاصه نمی‌شـــود. ایثار یعنی برتـــری‌دادن منافـــع دیگران بر 
خـــود، جان‌دادن بـــرای حقیقتی برتـــر و انجـــام‌دادن وظیفه، 
گر بخواهیم واقعاًً ادامه‌دهندۀ  حتی وقتی دیده نمی‌شـــوی. ا
گونه عمل  راه شـــهدا باشیـــم، بایـــد در جایـــگاه امروزمـــان، آن‌

کنیـــم که گـــویی »امانـــت‌دار خون آن‌ها« هســـتیم.
برای ما در صندوق قرض‌الحسنه شـــاهد، این امانت‌داری 

معنای مشخصی دارد:
کـــه عزیزترین دارایی  - خدمـــت بی‌منت بـــه خانواده‌هایی 

کردند. ـــخود را در راه عزت اـــیران تقدیم 
- دقت، صداقت و تعهد در کوچک‌ترین جزئیات کاری. 

- ایـــن بـــاور کـــه هـــر امضـــای مـــا، هـــر وامـــی کـــه تخصیص 
گیریم،  می‌دهیـــم، هر تمـــاس تلفنی که بـــا خانـــواده‌ای می‌

تکـــه‌ای از حرکتـــی بزرگ‌تر اســـت.
- ادامـــه‌دادن راه ایثارگـــران، یعنی ترجیـــح »حق‌الناس« بر 

راحت‌طلبی شـــخصی.

کارمنـــدی که به احترام مادر شـــهید، لحظـــه‌ای کارش را   -
گر وقت کاری تمام شـــده باشـــد. کنـــد، حتی ا متوقـــف نمی‌

- مدیـــر یـــا معاونـــی کـــه مســـئولیت را نـــه بـــه چشـــم میز و 
عنـــوان، بلکـــه به‌مثابـــۀ امانـــت شـــهدا می‌بینـــد.

- عضو هیئت‌مدیره‌ای کـــه می‌داند این صندوق، نه یک نهاد 
بانکی صرف، بلکه پناه دلِِ بازماندگان قهرمانان وطن اســـت.

- ایثـــار را از میـــدان میـــن، بـــه میـــدان زندگـــی بیاوریـــم؛ در 
گیـــری و تعامـــل بـــا مـــردم. ، خانـــواده، تصمیم‌ محیـــط کار

گـــر شـــهید بـــا جان خـــود ایســـتاد، مـــا باید بـــا صداقت،  - ا
گـــر او میدان  وجـــدان کاری و تعهـــد ادامه‌دهنـــده باشیم. ا
تـــرک  را  جنـــگ را رهـــا نکـــرد، مـــا نبایـــد میـــدان خدمـــت 
گـــر او تکه‌تکـــه شـــد تـــا ایـــران زنـــده بمانـــد، ما هم  کنیـــم. ا
بایـــد قطعه‌قطعـــه خودخواهـــی، بی‌نظمـــی، بی‌عدالتـــی و 
بی‌مســـئولیتی را کنـــار بگذاریـــم تـــا ایـــن نظام زنـــده بماند.

کـــه  کـــرد  یـــادآوری  مـــا  بـــه  جنـــگ،  روز  دوازده  ایـــن 
هنـــوز هـــم راه شـــهیدان ادامـــه دارد و هنـــوز هـــم هســـتند 
کســـانی کـــه جـــان بـــر کـــف گرفته‌اند تـــا مـــا آرامش داشـــته 
باشیـــم. حـــالا نوبـــت ماســـت؛ نوبـــت آن‌هـــایی کـــه پشـــت 
میـــز و پشـــت صنـــدوق نشســـته‌اند، پشـــت تلفـــن و پشـــت 
میـــراث‌دار   ، ایثـــار نســـل  گـــر  ا هســـتند.  مالـــی  سیســـتم 
عاشـــورا بـــود، نســـل مـــا بایـــد میـــراث‌دار آن‌هـــا باشـــد؛ در 
ایـــن اســـت معنـــای حقیقـــی: کلام.  نـــه فقـــط در   عمـــل، 

ادامه‌دادن راه ایثارگران.

چگونه می‌توانیم ادامه‌دهندۀ راه ایثارگران باشیم؟
رضا برنا
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»دوازده روز، هزاران تصویر«
، بـــا هر  دوازده روز گذشـــت، امـــا بـــرای مـــا کـــه بـــا هـــر خبـــر
کردیم، انگار ســـال‌ها گذشـــت. ، و با هر پیام زندگی   تصویـــر
دوازده روزی که آســـمان، رنگ دیگری داشت و دل‌هایمان 

میان دعـــا، نگرانی و افتخار می‌تپید.
یادم نمی‌رود اولین شـــبی را که خبر آمد، موشـــک‌های 
مـــا بـــه قلـــب پایگاه‌هـــای دشـــمن خورده‌انـــد. در همـــان 
لحظـــه، انگار یـــک جرقه در قلبم روشـــن شـــد؛ حس کردم 
همـــه آن ســـال‌ها که شـــهدا در جبهه‌هـــا جنگیدند و خون 
دادند، حالا به ثمر نشســـته اســـت. انگار در آســـمان ایران، 

پرچـــم همه شـــهیدان با افتخـــار به اهتـــزاز درآمد.
اما ایـــن جنگ فقط صـــدای انفجار نبود؛ صـــدای آرام 
مـــادری هـــم بود که گفت: »پســـرم شـــهید شـــد، امـــا ایرانم 
ســـربلند ماند.« لبخنـــد آرامش‌بخشـــش از هزار ســـخنرانی 
کـــه در مصاحبـــه  اثرگذارتـــر بـــود. یـــا آن پیرمـــرد روســـتایی 
گـــر لازم باشـــد، دوباره کفـــش جبهه را  تلویزیونـــی گفـــت: »ا

می‌پوشـــم.« این‌هـــا قـــدرت واقعی مـــا بود.
، یـــاد گرفتیـــم کـــه جنـــگ فقط روی  در ایـــن دوازده روز
نقشه‌ها نیســـت؛ در دل آدم‌ها هم جریان دارد. یاد گرفتیم 
که مقاومـــت، یعنی آرام ماندن وقتی همـــه دنیا می‌خواهد 

تـــو را بترســـاند. یعنـــی در دل آتش، به آینـــده فکر کردن.
ک میـــدان فـــرو  گـــرد و خـــا کـــه روزهـــا گذشـــته و  حـــالا 
نشســـته، تازه می‌فهمم این جنگ، فقط یـــک نبرد نظامی 

نبـــود. یک نبـــرد معنوی بود؛ نبردی که نشـــان داد ما هنوز 
زنده‌ایم، هنوز ریشـــه‌هایمان محکم است، هنوز می‌توانیم 

برای چیـــزی فراتر از خودمان بایســـتیم.
بـــرای همین اســـت که هر وقـــت بـــه آن دوازده روز فکر 
کنـــم یـــک دفتـــر پـــر از خاطـــرات تلخ و  کنـــم، حـــس می‌ می‌
شیریـــن را ورق می‌زنـــم. دفتـــر ما، پـــر از اشـــک و لبخند، پر 
از دلهـــره و امیـــد، و پر از حس عمیقی اســـت که اســـمش را 

گـــذارم: عزت. می‌
کـــه این عـــزت را  کـــه روزی برســـد  کنـــم  و مـــن دعـــا می‌
نـــه در میـــدان جنـــگ، بلکـــه در میـــدان ســـازندگی، علـــم، 
گـــر روزی دوباره نیاز  فرهنگ و پیشـــرفت تجربـــه کنیم؛ اما ا
، ســـربلند  شـــد، مطمئنم این ملـــت، مثل همان دوازده روز

ایســـتاد. خواهد 
، دوازده قرن دوازده روز

جنـــگ دوازده‌روزه، صرفـــاًً رویـــارویی نظامـــی نبـــود، تجربه‌ای 
گاهـــی را در خود  تاریخـــی بـــود که چگالـــی رنـــج، مقاومـــت و آ
فشـــرده داشت. در هر ســـاعت از این نبرد نابرابر، انگار قرن‌ها 
درد و بیداری در دل مردمان جاری شد. بمباران‌ها، بی‌پناهی 
کودکان، اشـــک مادران و شهادت جوانان، صحنه‌هایی از دل 
قرن‌ها ســـتم و ایســـتادگی را بازآفرینی کرد و آنچه برجای ماند، 
نه ویرانی، کـــه ایمان بود؛ ایمان بـــه این‌که حافظۀ جمعی ما 
از جنـــگ عبور نمی‌کند، بلکـــه آن را ثبـــت می‌کند تا حقیقت 

نشود. فراموش 

دلنوشته‌هایی برای جنگ دوازده‌روزه
هدی محمدی
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ک، طعم غیرت بوی خا
هر جنگی بـــوی خاص خود را دارد. اما در جنـــگ دوازده‌روزه، 
ک ســـوخته با طعـــم غیرتی آمیخته بود کـــه در تاریخ  بوی خا
این سرزمین کم‌نظیر است. در برابر موشک‌ها، آتش‌سوزی‌ها 
و قطع ارتباطات، چیزی که ایســـتاد و شکســـت نخورد، غیرت 
ملی بـــود. خانه‌هایی که فرو ریختند، اما روحی که برافراشـــته 
مانـــد. ما دوباره فهمیدیم که خانه فقط ســـاختمان نیســـت، 

کســـتر باشی. گر بر خا خانه یعنی »جای ایســـتادن«، حتی ا
کودکی با چشم‌های بزرگ

جنـــگ را همیشـــه با آمـــار و تحلیل می‌ســـنجند، امـــا گاه یک 
تصویـــر یـــا جملـــه‌ای کودکانـــه، تمـــام ایـــن آمـــار را زیر ســـؤال 
می‌بـــرد. کودکـــی که در بیـــن ویرانه‌ها دنبال دفتر نقاشـــی‌اش 
گویـــد »می‌خواســـتم صلح را بکشـــم«، گواهی  گـــردد و می‌ می‌
کی روحی که از آن نمی‌هراســـد.  اســـت بر بی‌رحمی جنگ و پا
ایـــن تصویـــر، فراتـــر از شـــعار، مـــا را بـــه بازنگـــری در تعریـــف 
»قهرمـــان« وا‌می‌دارد. قهرمان واقعی شـــاید نه در ســـنگر، که 
در نـــگاه بی‌دفـــاع امـــا نترس یک کودک پنهان شـــده باشـــد.

جنگی برای بیداری

بسیاری از جنگ‌ها برای تصرف یا تســـلیم هستند. اما جنگ 
دوازده‌روزه، جنگی بـــرای »بیدارماندن« بود. مردمی که نه به 
طمع، که بـــه ضرورت ایســـتادند تا چیـــزی از جنس حقیقت 
در جهـــان باقـــی بمانـــد. در روزگاری کـــه رســـانه‌ها بـــا فریب و 
سانســـور، حقیقـــت را دفـــن می‌کنند، هـــر قطرۀ خـــون، خود 
رســـانه‌ای اســـت علیه دروغ. در این جنگ، کسی پیروز نشد، 
امـــا کســـی هـــم نباخت. آنچـــه باقـــی مانـــد، وجدان بیـــداری 

اســـت که نمی‌تـــوان دوباره به خـــواب برد.
روایت از دل سنگر

نوشـــتن از جنـــگ آســـان نیســـت، آن‌هـــم وقتـــی جنگ در 
خانۀ تو اتفاق افتاده باشـــد. در جنـــگ دوازده‌روزه، تصاویر 
آن‌قـــدر قـــوی بود که قلـــم در برابـــرش زانـــو زد. نوجوانی که 
می‌خنـــدد در دل ویرانه‌هـــا، زنی که با دســـتان خالی آوار را 
کنـــار می‌زند یا پدری که آرام لباس فرزند شـــهیدش را جمع 
کند؛ این‌ها روایت نیســـت، ســـند اســـت؛ سند مقاومت  می‌
گـــر هیچ‌کس صدایشـــان را نشـــنود، خود  نســـلی کـــه حتی ا
روایـــت خـــود خواهنـــد بـــود. در جهانـــی پـــر از تحلیل‌های 

کـــرد و به تصویرهـــا گوش داد. گاه باید ســـکوت  بی‌روح، 
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سکوت جهان، فریاد ما
وقتی جهان نمی‌بیند، ما باید بلندتر ببینیم.

از  حقیقـــت  دیگـــری،  زمـــان  هـــر  از  بیـــش  ششـــم،  روز  در 
تیررس دوربین‌ها پنهان شـــد. شـــهرها زیر آتـــش بودند، اما 
صفحـــۀ اول روزنامه‌هـــای جهانـــی از آتـــش نگفـــت، بلکه از 
، روزی نبود که  »خویشـــتنداری مهاجم« نوشـــت. ایـــن روز
بمب‌هـــا فقط بـــه ســـاختمان‌ها بخورند، آن‌هـــا به حقیقت 

کردند. اصابـــت  هم 
جنـــگ دوازده‌روزه فقـــط نبـــرد سلاح نبـــود، نبرد روایـــت بود. 
کوبیـــد، تصویرهـــا را هم  دشـــمن همزمـــان کـــه شـــهرها را می‌
کرد. ما با چشمان خود دیدیم و با گوشی‌هایِِمان  سانسور می‌
ثبـــت کردیم آنچـــه شـــبکه‌های جهانی یـــا ندیدند یـــا وانمود 
کردند که ندیده‌اند. در عصر تصویر، ســـکوت رســـانه‌ای، خود 
نوعی مشـــارکت در جنایت اســـت. وقتی کـــودک زخمی‌ای در 
بغـــل مادرش جـــان می‌دهد، اما در رســـانه‌های غـــربی جایی 
نـــدارد؛ ایـــن ســـکوت، بی‌طرفـــی نیســـت، بلکـــه بی‌وجدانـــی 
اســـت. این‌جـــا بـــود کـــه مـــردم، خبرنـــگار شـــدند. نوجوانانی 
گرام و  بـــا تلفن‌هـــای همراه، زنـــان بی‌پنـــاه با صفحات اینســـتا
معلمان با روایت‌های شـــبانۀ خـــود در گروه‌هـــای خانوادگی، 

بـــار انتقال واقعیـــت را بـــر دوش کشیدند.
، به مـــا ثابت  امـــروز در روز ششـــم، بیـــش از هـــر زمـــان دیگر
کنیـــم که تنهـــا زبـــان مطمئن،  شـــد در جهانـــی زندگـــی می‌
گر مـــا روایت نکنیـــم، روایـــت خواهند  زبـــان مـــردم اســـت. ا

کـــه بخواهند. گونه  کـــرد، امـــا آن‌
سنگ، خون، ایمان

وقتی ابزار نیست، باور سلاح می‌شود.
روز هفتـــم جنگ، آســـمان ســـهم دشـــمن بـــود، زمین هم 
زیر گلوله‌هایش بود، اما هنوز کســـانی با دســـت‌های خالی 
ایســـتاده بودند؛ پســـرکی با ســـنگ، مردی بـــا بی‌سیم، زنی 
بـــا دعـــا... ایـــن جنـــگ، نمایـــش نابرابـــری ابزارها بـــود، اما 

کرد. براـــبری ارادهـــها را اثبات 
نیســـت  ایمـــان چیـــزی  روز هفتـــم فهمیدیــــــــــــــم  در 
کـــه در شـــعارها مصـــرف شـــــــــــــود، بلکه جایی روشـــن 
که برق نیســـت، ســــــــــــــقف نیســـت و پناهی  می‌شـــود 
جز آســـمان نیســـت. کســـــــــــــــانی که مقاومـــت کردند، 
نـــه ســـربازهای تعلیم‌دیـــده، بلکــــــــــــه مردمانی بودند 

ک بلنـــد کردند. کســـانی که  کـــه حـــق را از دل خــــــــــــــــا
که زنده‌ماندن همیشـــه  ایمان داشـــتند، ایمان به این‌
بـــه معنای زندگـــی نیســـــــــــــــــــت و گاهی مـــردن در راه 

درســـت، عیـــن زنده‌ماندن اســـت.
دیوارهایی که فرو نریختند

خانه‌هایی که از سنگ ساخته نشده بودند.
در روز هشـــتم، شـــهر دوبـــاره بمبـــاران شـــد. خانه‌هایی که 
ک یکسان  شـــب گذشـــته هنوز ایســـتاده بودند، حالا با خا
، هنـــوز پابرجا  شـــده بودند، امـــا چیزی در بیـــن آن‌همه آوار
بود: روح مردم. شـــاید دیوارها شکســـته بودنـــد، اما در دل 
ایـــن مـــردم، دیـــواری بـــود که فـــرو نمی‌ریخـــت؛ دیـــواری از 
جنس اعتماد، عشـــق و »بـــا هم ماندن«. مـــردم با هم غذا 

ــتاب آوردند. پختـــند، ـــبا هم پـــناه دادند و با ـــهم درد را ـ
مـــا فهمیدیم خانـــه فقط ســـاختمان نیســـت، خانه جایی 
اســـت کـــه وقتـــی ویـــران می‌شـــود، مـــردم آن را از نـــو با هم 

می‌ســـازند؛ نـــه با سیمـــان، بلکه بـــا امید.
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نقش زنان در سایۀ دود
قهرمانانی بی‌لباس نظامی.

کـــه در میانۀ  در روز نهـــم، تصویـــر ماندگار جنـــگ، زنی بود 
گرفتـــه بـــود و بـــه عقـــب می‌دویـــد.  کودکـــی را بغـــل  آتـــش، 
ایـــن فقط یـــک تصویر نبـــود، حقیقـــت بـــود. در جنگی که 
رســـانه‌ها از آن صرف‌نظر کردند، زنان بی‌ادعا، ســـتون‌های 
پنهـــان مقاومت بودنـــد. مادرانی که بچه‌هـــای بی‌خانمان 
را آرام کردنـــد، پرســـتارانی که با کم‌ترین امکانـــات زخم‌ها را 
بســـتند و زنانـــی کـــه در میـــدان رســـانه‌ای، با صـــدای خود 
علیه دروغ ایســـتادند. ایـــن زنان، سلاح نداشـــتند، اما واژه 
داشـــتند. دوربیـــن نداشـــتند، امـــا چشـــم داشـــتند. لباس 
نظامی نداشـــتند، اما ســـرباز بودند؛ از نوعـــی که تاریخ، دیر 

کند. می‌بینـــد، امـــا هرگز فرامـــوش نمی‌
کشی، نه اشتباه، که سیاست کودک‌

هر گلوله‌ای که به یک کودک خورد، هدف داشت.
روز دهم، شـــمار شـــهدا بالا رفت. اما چیـــزی که جان مردم 
را بیش‌تـــر می‌ســـوزاند، نه‌فقـــط تعـــداد کشـــته‌ها، که ســـن 
کـــه در خواب، آغوش مـــادر یا در صف  آن‌هـــا بود. کودکانی 
گیـــری« نبودند،  آب جـــان باختنـــد؛ این‌ها »اشـــتباه هدف‌
»پیـــام« بودنـــد؛ پیامی به مـــردم: »ببینید چقـــدر بی‌دفاع 
هســـتید.« پیامـــی به دشـــمنان: »ببینیـــد تا کجـــا می‌توان 

بی‌رـــحم بود.«
در چنیـــن روزی، وجـــدان جهان باید می‌لرزیـــد، اما نلرزید. 
کـــه یـــک  کشـــی در ایـــن جنـــگ، نـــه یـــک حاشیـــه،  کودک‌
راهبـــرد بود. مـــا وظیفه داریم هربار که از این جنگ ســـخن 

گوییـــم، نـــام آن کـــودکان را بلندتر از همـــه بگوییم. می‌
میدان و دیپلماسی؛ دوگانه‌ای ساختگی

کره، صدای میدان شنیده می‌شود. پشت هر میز مذا
روز یازدهم، زمزمه‌هایی از آتش‌بس در رســـانه‌ها پیچید. برخی 
می‌پرسیدنـــد: »چرا مقاومـــت می‌کند؟ چرا توافـــق نمی‌کند؟« 
بـــود: »وقتـــی دشـــمن، فقـــط زبـــان قـــدرت را  پاســـخ ســـاده 

ــبدون قدرت، فـــقط التماس اـــست.« ـــکره ـ می‌فهـــمد، مذا
میـــدان و دیپلماســـی دوگانـــه نیســـتند، دوقلـــو هســـتند. 
میدان، وزنه‌ای اســـت برای گفتگو. بدون آن، دیپلماســـی، 

بی‌امضاســـت. نامه‌ای 
، مقاومت نه‌فقط با سلاح، بلکه با تدبیر ســـخن  در ایـــن روز

، بـــدون ایســـتادگی، نتیجه‌ای  کـــرد که فشـــار گفـــت و ثابت 
جز تحمیـــل ندارد.

پایان آغاز است
آتش‌بس، آغاز روایت دیگری ا‌ست.

در روز دوازدهـــم، صـــدای بمب‌هـــا خامـــوش شـــد، امـــا صـــدای 
وجدان‌هـــا، تـــازه بیـــدار شـــد. آتش‌بـــس، پایـــان جنـــگ نیســـت، 
بـــرای روایـــت، بازســـازی و  آغـــاز مبـــارزه‌ای دیگـــر اســـت؛ مبـــارزه 
زنده‌نگهداشتن حافظه. شاید دشمن عقب نشست، اما فراموشی 
گر ننویسیم، دیگران خواهند نوشت  همیشـــه در کمین اســـت. ما ا

گـــر روایـــت نکنیـــم، حقیقـــت را از مـــا خواهنـــد گرفت. و ا
، روزی بـــود برای تصمیـــم: »آیا این جنگ  دوازدهمیـــن روز
در ذهـــن مـــا نیـــز خامـــوش می‌شـــود یا بـــه شـــعله‌ای بدل 

می‌شـــود برای بیـــدار نگهداشـــتن آینده؟«
پایان جنگ، همیشه آغاز یک مسئولیت است.
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 ای عشق تو شهادت روز قیامتی
علیرضا قزوه

 دل را رها ز دام مرید و مراد کن
کنی همه با اعتقاد کن  هر کار می‌
 ای عشق تو شهادت روز قیامتی

 ما کشته توایم به ما اعتماد کن
 ای دل چو با علی و محمد قرین شدی

 یاد از علی محمدی زنده یاد کن
 مانند شهریاری وارسته آن مجید

 با نفس خود به رسم بزرگان جهاد کن
 تا خصم قصد دین تو، ملیت تو کرد

 یادی ز داریوش رضایی‌نژاد کن
 ما مصطفای احمدی روشن توایم
 فردا به درد و غربت ما استناد کن
 چون محسن دلاور ما فخرزاده کو

 مانند او کم‌اند، خدایا زیاد کن
 یک روز مثل مهدی طهرانچی شهید

 با هرچه رفتنی‌ست بیا خیرباد کن
 سیدامیر فقهی ما با حسین بود
 او را قرین حضرت زین‌العباد کن

! ! فریدون روزگار  عباسی عزیز
 با خیل ماردوش یزیدی جهاد کن

 یک جلوه از مجید تجن جاری‌ایم ما
 ما را رها چو چشمه از این انجماد کن

 از این همه شهید علمدار یاد کن
 مانند مینوی شو و عبدالحمید باش

فکری برای توشه‌ی روز معاد کن
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در خلسه‌ای از شهودِِ عرفانِِ غدیر
لاسلام محمد‌مهدی خان‌محمدی حجت ا

این دود؟ نه آه است، اثرها دارد
دیدم سحری را که سحرها دارد

در سرخی آن قلعه‌ی خیبر پیداست
‌ها دارد این ندبه‌ی حیدری خبر

****
مبهوت، شکسته، خرد، آوار شدم

آوار شدم تا که خبردار شدم
هنگام اذان صبح آنان رفتند

انگار دوباره دیر بیدار شدم

****
به انتقام قسم، به کارزار قسم

جنازه‌اید شما ، به ذوالفقار قسم
قسم به ابراهیم، که جان دهید

از بیم فرشته مرگیم، به احتضار قسم
به صور اسرافیل، دمیده عزرائیل

بمیرد اسرائیل، به انتظار قسم

****
در خلسه‌ای از شهودِِ عرفانِِ غدیر
پیش از همه رفتند به قربانِِ غدیر

دیدیم به خون خویش بیعت کردند
یاران حسینند، شهیدانِِ غدیر

****
آن واقعه‌ی عظیم را می‌بینم

نابودی این رژیم را می‌بینم
در آتش و دود آسمان تهران
دروازه‌ی اورشلیم را می‌بینم
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حسین برومند
چون نخل،حماسه آفرین خواهم ماند

باهر نفسی به پای دین خواهم ماند
دیروز چو سخره ایستادم در باد

امروز دوباره همچنین خواهم ماند

حدیث زنگنه
سر جایت عجالتا بنشین

گرچه غصبی است،بی وطن بنشین
گنبد آهنین پوچت را

جمع کن توی یک کفن، بنشین

حیدر منصوری
طلوع صبح نزدیک است،فجری تازه در راه است

که این فتح بشارت بخشی از نصر من الله است

مریم شیخیونی
ای خصم از این حماقت هزل بترس

از یاری دم بریده رذل بترس
از جوشش خونی که هزاران سال است

ک شده بذل بترس با عشق براین خا
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